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  هاي بچههمه پدر

كوچولو وقتي از مدرسه برگشت، از مامان سراغ بابـا را داداش
آيد اما اگـر او بار به او گفت كه بابا شب مي چندگرفت. مامان 

 جام دهد. داداشي هر باركاري دارد، به مامان بگويد تا برايش ان

مان مرا مأمور كـرده كـه با خود بابا كار دارم، مدير«گفت: مي
  »بابا برسانم!پيغامش را به 

ام آقـاي مـدير چيسـت كـه همه كنجكاو شده بوديم كه پيغ    
هر كـدام  كند بايد فقط به بابا بگويد.قدر تأكيد ميداداشي اين

 زيـر زبـانش از بلكـه سراغش رفتيم تابار بهاز ما دست كم يك

  ما نبود. از كدامشيم اما موفقيت يار هيچبكِ

دم در  يكسـهيچي بابا در زد، داداشـي نگذاشـت شب وقت    
  ون، ـجبابا«در را براي بابا باز كرد و گفت: برود.خودش رفت و 
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بابـايي! «بابا گفت:  »آقاي مديرمان براي شما دارم! پيغامي از
پيغام شما هم  يعني نيايم توي خانه؟ بگذار اول وارد شوم، بعد به

داداشي يك مهلت چند  بابا به سختي توانست از »دهم.مي گوش
  اي براي عوض كردن لباس بگيرد.دقيقه

وقتي بابا نشست، داداشي رفت كنارش نشست و آهسته شروع     
 يتي صحبتش تمام شـد، بابـا كـه متوجـهكرد. وق به صحبت

ي پيغام دهپسرم، اجازه مي«كنجكاوي شديد ما شده بود، گفت: 
يست و خوب اسـت آقاي مدير را به بقيه هم بگويم چون سِرّي ن

داداشي موافقت كـرد، بابـا گفـت: وقتي  »همه آن را بدانند.
آقاي مدير از ما خواسته در جشن روز پدر در مدرسه شـركت «

پسـر  كنيم و پسران عزيزي كه پدرشان آسـماني شـده، مثـل
  »جشن شركت كنيم!ي پدر آنان هم در جاخودمان بدانيم و به
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مامان بابا را صدا زد تا در آشپزخانه كمي با او صحبت كنـد.     
از روز متوجه نشديم موضوع صحبت چـه بـوده امـا پـس  آن

 ي داداشـي، معلـوم شـدبرگزاري جشن روز پدر در مدرسـه

موضوع چه بوده است! از آنجا كه در جشن روز پدر به باباهـا و 
 د،شـمي ن همسـر هديـه دادهفرزند يا بدوحتي مردان بدون 

تصميم گرفته بودند به پسـران هـم هـدايايي  مسئولان مدرسه
ر بـ ي فرزند خودش راي هديهپدران، هزينه بدهند. هر يك از

كـه  بودنـد در مدرسـه هـم آموزاما چند دانش عهده گرفت
 اين، پــدران ســايربنــابر انــد.شــان پــيش خــدا رفتهپدران

  آنان را بر عهده گرفتند. ي هدايايآموزان، هزينهدانش

ما كه نبوديم ولي جشن خيلي خوبي برگزار شده بود. داداش     
  وزان، يك سرود زيبا ـآمما به همراه گروهي از دانش كوچولوي
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براي تشكر از پدران خوانده بودند كه باباها خيلـي خوشـحال 
  شان بيرون رفت.خستگي از تن شدند و

ن و عزيـز، تولـدت امام مهربـا مؤمنان،ها، اميري بچهپدر همه
  »قاصدك«                         مبارك!

  عيد مبعث

  ها پيش از اينسال خيلي

  بود يه مرد مهربون

  توي شهر مكه بود

  ي اونها، خونهبچه

  اسم اون مرد بزرگ

  )δ(بود محمدامين

  كه نبود شبيه اون
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  هيچ كسي روي زمين

  اييه روزي فرشته

  از پيش خدا اومد

  اون توي غار به گوش

  اين جوري صدا اومد

  شد پيامبر خدا

  مردِ خوب و باصفا

  تا كه مهربوني رو

  ياد بده به قلب ما

  اسم اون روزِ بزرگ

  حالا عيد مبعثه

  رسهوقتي شادي مي
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  ها بسهديگه غصهّ

  خونن مردم شهرمي

  همه با شور و نشاط:

  با گل محمدي

  »مهدي مرداني«                   بفرستيم صلوات

  سرورپر از خنده و 

  مكه شد پر از خنده و سرور

  مكه شد پر از بوي عطر و نور

  )Σ(شد تولد، حضرت علي

  شد تولد، بهترين ولي

  ) بوده رستگارΣ(ي عليهشيع

  ) شده زشت و خوارΣ(دشمن علي
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  مِهر او نشست توي قلب من

  ام سخنروز و شب از او گفته

  )، تويي رهبر و امامΣ(اي علي

  صحبت تو هست، بهترين كلام

  )، از سعادت استΣ(هرت اي عليمِ

  ياد و نام تو، يك عبادت است

  عزيزِ جون

  چشم و چراغ خونه

  باباي مهربونه

  اون كه عزيزِ جونه

  صفاي خونه مونه

  بابام خيلي تواناست
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  عزيزِ دلِ ماهاست

  شينهصداي بابا به دل مي

  بينهشادي ما را هر شب مي

  ماستهاي بابا، نوازشدست

  هاستي گلهاي گرمش خونهدست

  وقتي كه بابا مياد به خونه

  شيم دورش تا شاد بمونهجمع مي

  خونهبابا برامون كتاب مي

  دونهاي خوب، بابا ميهقصهّ

  اي نداشت!باد، خانه

  اي نداشتباد، خانه

  ويددَويد و ميدَمي
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  اي قشنگتا به لانه

  اي رسيدروي شاخه

  توي آن نشسته بود

  يك كلاغِ مهربان

  باد داد خانه را به

  باد، جا نشد در آن

  باد رفت و خانه را

  روي شاخه جا گذاشت

  جز كلاغكس بههيچ

  »افسانه شعبان نژاد«            از غمش خبر نداشت

  بركت در حركت

  هي از روـونان، با گـالي آتِن پايتخت يـروتمندي از اهـمرد ث
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رفت كه ناگهان توفاني درگرفت و مسافران به سفري دريايي مي
كردنـد بـا شـنا سعي مي رق شد. تمام مسافران كشتيكشتي غ

ما مرد ثروتمنـد معبـودش را كردن، خود را به ساحل برسانند ا
داد كه اگر خدا بـه فريـادش به خودش قول مي زد وصدا مي

در ببرد، هداياي زيـادي از مهلكه جان سالم به برسد و او بتواند
  را براي رضايت خدا به ديگران بدهد.

گذشـت، كنان از كنـار او ميشنا مسافران كشتي كه يكي از    
ي خدا مگذار، خودت هـم دسـت و همه چيز را به عهده«گفت: 
  »ر بينداز.كابه پايت را

گونه باشيم و عـلاوه بـر كمـك خواسـتن از ي ما بايد اينهمه
  شويم. كارند، خودمان هم فكر كنيم و دست بهخداو

  »حسين ابراهيمي(الوند)«
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  دزد و خسيس

هايش را بدزدند. او به پول ترسيد دزدهارد خسيسي بود كه ميم
گفـت: بـا خـود مي بانك و گاوصـندوق اطمينـان نداشـت و

و تمـام  او به يك زرگري رفت »هاي قديمي بهتر هستند.روش«
 پولش را تبديل به شمش طـلا كـرد. گـودال عميقـي كنـد و

پر  هاي طلا را درون آن گذاشت و روي گودال را با خاكشمش
  كرد.

رفت تا ها ميه بعد، او به محل پنهان كردن شمشاز آن روز ب    
ايش ـقدر به طلاهشود كه همه چيز سر جايش است. آن مطمئن

خاك كرده است. يك  وابسته شده بود كه گويي قلبش را در آنجا
ها را دال خالي است و شمشها رفت و ديد گوشمش روز به محل

  اند.دزديده
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تو از اول هـم «گفت:  ،كند ه سعي داشت او را آرامدوستش ك    
ي كه زير خـاك باشـد، بـه چـه درد شمش طلا نداشتي. طلاي

فكر كن كه شمش خورد؟ سنگي را در اين گودال چال كن و مي
ون تواند براي تو، همان شمش طلا باشد چطلاست. هر چيزي مي

نكـرده و از آن لـذت  اياز چيزي كـه داري، هـيچ اسـتفاده
  »مترجم: محمد و محمدرضا شمس«                »اي.دهنبر

  چكّه و كلاغ

يك چكهّ بود كه از نوك كلاغي آويزان بود. كلاغ از دست چكه 
اي را ديد طرف را نگاه كرد. گربهطرف و آناين خسته شده بود.

حالا از دسـتش «خوابيده بود. با خودش گفت:  ييواركه روي د
  به دماغ گربه. باندچكه را برد و چس »شوم!مي راحت

  از نوك دماغش آويزان  واب پريد. ديد يك چكهـربه از خـگ    
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طرف و بعد سرش را اين »ميو ميو، اين ديگه چيه؟!«است. گفت: 
د روي سر كِرمـي كـه از آنجـا رد طرف چرخاند. چكه افتاآن
ها تا چه باراني! بايد بروم زير برگ«گفت:  شد. او خيس شد.مي

  »خيس نشوم!

كرم از درخت بالا رفت. كلاغ بالاي درخت نشسته بود. چكه تا     
قار كرد. حالا باز پريد و به نوكش چسبيد. كلاغ قار كلاغ را ديد،

  »فروزنده خداجو«       هم يك چكه از نوك كلاغي آويزان بود.

  هالثَآشنايي با مَ

زي نواميهمان    كشُد!گاو مي اگر ميهمان يكي باشد، ميزبان
شود كه در حـد تـوان مـالي يرايي، وقتي خوب انجام ميو پذ

با مشكلاتي همراه  پذيرايي از جمعيت زياد هميشه ميزبان باشد.
  اما براي تعداد  كندياست كه كار را براي ميزبان، بسيار دشوار م
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م ـديـفراهم كرد. از ق ات راـتوان بهترين امكانمي كم ميهمان،
  »كشد.د، ميزبان برايش گاو ميباش اگر ميهمان يكي«اند: گفته

ه بـا را بگيرد و او از مقابلـ وقتي مشكلات زياد، گريبان كسي    
المثل بـراي او گفتـه اين ضرب ؛پي، عاجز باشددرمشكلات پي

  شود.مي

 معمـولاً    ايم دست مـردم!ايم نان گندم، ديدهر نخوردهاگ

تر از تر و خوشـمزهشود، مرغـوباز آرد گندم تهيه مي كه ناني
چيزي را خودمان  هر وقتيه شود. ته لّاتناني است كه از ساير غ

را مان، آنش و حواسمك هواما به ك ؛ايمنكرده امتحان شخصاً
 دهيم، ايــنكنيم و بــد و خــوبش را تشــخيص مــيدرك مـي

 كسي كه مخـاطبش را يارهدر ب بريم.كار ميالمثل را بهضرب

  اد ـف زيـچيزي، به تعري يارهـكند و در برض ميـاطلاع فبي
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ايم نان گندم، لاف نزن زيرا اگر نخورده«گويند: پردازد، ميمي
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«           »ايم دست مردم.ديده

  ترهاقديم

ها حتي سواد بودند. آنها، بيشتر مردم بينتر از ايخيلي قديم
 بلد نبودند اسم خودشان را بنويسند. كساني كه سواد خواندن و

نوشتند. جـنس يا سنگي مي هاي گلِينوشتن داشتند، روي تخته
تيز هاي نوكبراي همين، با ميخگلي، خيلي سفت بود.  هايتخته

ادند و با سـوراخ سـوراخ كـردن افتها ميو بلند، به جان تخته
 هاي گلـي، خيلـينوشتند. تختهد ميخواستنها، هرچه ميتخته

از جايي به  ها را به راحتيشد آنزرگ بودند و نميـسنگين و ب
  جاي ديگر منتقل كرد.

  كس دفتر يادداشت كوچك نداشت تا آن را توي ترها، هيچقديم
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  »العابديناكبر زينعلي«          جيبش بگذارد و روي آن بنويسد.

  چينيسخن

است.  »زني هم به خبركِشي و دو«معني چيني در لغت، به سخن
چين، براي ايجاد فتنه و دعوا بين دو يا چنـد نفـر، انسان سخن

برد طرف ميطرف و آنشان را با كم و زياد كردن به اينخبرهاي
وقت اسـت كـه كند. آنمي ورها شعلهنگ را بين آنو آتش ج

چين اسـت، سـخنميان دو كس، جنگ چون آتش «گويند:مي
  .»كش است، هيزمبدبخت

چين، در كتاب ي افراد سخندر باره توصيفبهترين و زيباترين     
 واي بر هـر«كريم آمده است مانند اين آيات: آسماني ما قرآن

ي فرومايه را اطاعت د پيشهسوگن هيچ«و  »چين!جوي سخنعيب
  رود. بسيار وست و براي خبرچيني به هر جا ميـجمكن كه عيب



 18

  »جاوز و گناه پيشه است.نع خير، متما

چيني، احاديـث زيبـايي پيشوايان ديني ما نيز در باب سخن    
) δكـريم اسـت. پيـامبراكرم(ه از آيات قرآندارند كه برگرفت

آيا به شما خبر دهم كه مسلمان كيست؟ مسلمان كسي «فرمودند: 
ايشان  »ند.آسوده باش است كه ديگر مسلمانان، از دست و زبانش

امـام  »شـود.چين، وارد بهشـت نميسخن«ودند: فرم همچنين
چيني سـخن بدترينِ شما كساني هستند كه« ) فرمودند:Σ(علي
 هـايافكنند و دنبـال عيبجدايي مي كنند و ميان دوستان،مي

  »مجيد ملامحمدي«          »روند.ميدامن پاكافراد 

  ويد!غذا را خوب بجَ

كنيم كه ر نميخوريم، ديگر در مورد آن فكذا ميـاني كه غـزم
د. حتي اگر شوت و چه شد؟ غذا در بدن ما هضم ميكجا رف غذا
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و بـيش از  غذاي خورده شده، سفر خود را آغـاز خواب باشيم،
بـه  كند. غذا در ابتـداي سـفر،متر تونل و اتاقك را طي مي9

بتواند جذب خون شـود. غـذا  شود تاهاي ريزي تبديل ميتكه
يب و به يك خمير نرم تبديل ق تركهمزمان با جويده شدن، با بزا

ا را از گلو تـا راحتي از گلو پايين برود. عضلات، غذشود تا بهمي
  كنند.معده راهنمايي مي

در گـذر از كانـال غـذايي، بـه غذا     رودجايي كه غذا مي
شود درست مثل وقتـي ي حركات دودي به جلو رانده ميوسيله

ي معـده با شيره ن مسير،شود. غذا در ايداده مي كه خمير فشار
به شكلي دربيايد  كند تا غذاشود. اين شيره كمك ميتركيب مي

  كه بدن به آن نياز دارد.

   ضم كننده، ساختهـهاي هدهـغ ياي معده به وسيلهـهشيره    
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يفه و كار مخصوص خـود شوند و هر كدام در مسير هضم، وظمي
يره، داخل معده ي شهاي سازندهدهند. بعضي غدهرا انجام مي

خارج از دستگاه هضم  هاي پانكراس،و روده و برخي مثل آنزيم
هــا و هــا، چربيي هضــم غــذا، بــا پروتئينهســتند. شــيره

ييـرات هـا تغشوند تا روي آنمي هاي غذا تركيبكربوهيدرات
  »سادات صالحيو مرضيه ساداتطيبه«        شيميايي انجام دهند.

  مرغ مگس

 »مرغ مگس«   ز كنند؟پروا نند رو به عقبتواآيا پرندگان مي

كه اين پرنـده، خيلـي  تواند رو به عقب پرواز كند! از آنجامي
 »مـرغ مگـس«زند، بـه آن كوچك است و بسيار سريع بال مي

ي جهان است.طول آن، ترين پرندهگويند. اين مرغ، كوچكمي
ي است. اين پرنـده گرم 6/1 حدود سانتي متر و وزنش 5تا  3
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كند. سـرعت زيـاد ها تغذيه ميگل ك ضمن پرواز، از شهدكوچ
د ماننـد شـود بتوانـگوش مرغ مگس، موجـب ميسه هايبال

  پرواز كند. خواهد حتي رو به عقبهليكوپتر به هر سو كه مي
  »روزپريسا همايون«

  هاي نجاتقايق

نجات هنگام غـرق  هايقايق    شوند؟غرق نمي هاييچه قايق
داخـل دريـا  ها، بـهاي نجات سرنشينان آنها، برشدن كشتي

آيند. مي جات پيشرفته، از پس هواي بد برهاي نشتابند. قايقمي
جات آن قايق ن ها را واژگون كند،يكي از آنوج بلند،ـاگر يك م

  گردد.دوباره به حالت ايستاده برمي

 زرگيري هواپيمـا، كشـتي و مـاهواره، اكادانشمندان با بـه    
 از طريـق . ايـن اطلاعـاتشـوندآگاه ميهوا آب و  يتوضع
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رسـد. ويي و تلويزيوني، بـه اطـلاع مـا ميهاي راديفرستنده
دريانوردان بايد هميشه به خبرها گوش كنند تا از وضعيت آب و 

  »رادمهرداد تهرانيان«           شوند. آگاهي بعد هوا در روزها

  سفر به بيابان

هـا بعضـي از آن ؛رخيـ    ها شني هستند؟ي بيابانآيا همه
اي و حتي تعدادي برفي هستند. براي شنزار، بعضي ديگر صخره

مثال، جنوبگان (سرزمين قطب جنوب)، يك بيابان سرد و برفي 
خورشيد، بسيار كم اسـت. بارد و تابش در آنجا باران نمياست. 

د. ايـن نشـومي هايي ديـدهصـخره هاي شني نيـزدر بيابان
ي خوبي سايه ترين زمان روز،در داغ هاي بسيار بزرگسنگتخته

 براي استراحت دارند و سبب حفظ موجودات در برابـر تـابش

  شوند.سوزان خورشيد مي
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اند و ك خوردهخشك شدن، ترَ ها بر اثرسطح بعضي از بيابان    
بر اثر بارش بـاران، آب  هان، سخت هستند. بعضي وقتبت مانند

صـورت ي بارش سالانه بههمه كهبه طوريگيرد. مي همه جا را
  بارد.مي يك سيلاب مهيب، در كمتر از چند روز به زمين

  »امير صالحي طالقاني«

  محاليگذار چهاروگشت

پل مربوط بـه شـهر سـامان، در  اين    خانپل تاريخي زمان
 خـان، ازبسته شد. پـل زمان رودي ساسانيان روي زايندهدوره

  بختياري است.و  محالهاي گردشگري استان چهارقطب

ت. ـراني اسـاري ايـي معملعه داراـن قـاي       ي دزكقلعه
عـه لهخدا، مدتي در اين قي دنامهدهخدا، مؤلف لغتاكبرعلي

   هايارتگاهـوبختياري، زيكرد. در استان چهارمحالزندگي مي
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و  هاي دو معصوم در شهركردزادهـامـام وجود دارد. يمتعدد
  اند.نزديكي بلداجي از آن جملهلي در عامامزاده حمزه

شـرقي شـهركرد در كيلـومتري جنوب 40در     ي سوركقلعه
  قرار دارد و بسيار ديدني است. روستاي سورك

حوري بافـت قـديمي شـهركرد از بناهاي م    مسجد اتابكان
شـناخته شـده در  ترين بناي مذهبيشود و قديميمحسوب مي
  استان است.

ــهركرد ــازار ش ــاا    ب ــتان ز جاه ــهرهاي اس ــدني ش ي دي
ازارها براي ـت. اين بـازارهاي آن اسـبختياري، بوچهارمحال

ران، بازار مسـگران و ـهستند. بازار زرگ توجه لباقگردشگران 
  بازار پوشاك شهركرد، بسيار ديدني است.

  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«
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  ي طلاييكلمه

ها: ن پاسـخبـود بـا ايـ »فرشـته«ي طلايـي دي، پاسخ كلمه
  پلو، شيراز، تور، هسته.فصل،رشته

داشتني و عزيز ي بسيار دوستي ماه بهمن، يك واژهي طلايكلمه
حرف دارد. اگر كنجكاو شديد كـه نـام آن را پيـدا  4است كه 

  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش كنيد،

  شود و با ارزش است.مي از داخل صدف بيرون آورده .1

  روز عربي است. .2

وبيدند و براي ـكذايي را داخل آن ميـديم، مواد غـق رد .3
  كردند.تر آن را استفاده ميزعفران، نوع كوچك كوبيدن

  امام زمان (عج) است. گلي خوشبو كه نام مادر .4
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  چيستان

  در گوش و چشم هست ولي در دهان نيست.* 

اريم، يك حيـوان زيبـا يك نوع سبزي كه حرف اولش را برد* 
  شود.مي

  آيد.اش بيرون نميرود ولي از خانهجا ميههم* 

  كند.ش را برداريم، روي آب شنا ميگلي كه اگر حرف اول* 

  هاي ديپاسخ چيستان

در تابسـتان و  »نـون«حـرف  در روز و كـار، »ر«اكرم، حرف 
  ، سنجاب، سرماخوردگي، زلُف.»كوتاه«ي زمستان، كلمه

  خوش خنده

 هند. گرفتند مسابقه بدورخر تصميم ـروزي يك الاغ و يك گ
  لباس ورزشي  قبول نيست چون تو«گورخر برنده شد. الاغ گفت: 
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  »اي!پوشيده

  :تـوي «آمـوز: دانش »چرا ديروز به مدرسه نيامدي؟«معلم
ن روزنامه اي«معلم:  »ه نوشته بود كه مدارس تعطيل است.روزنام

 ي بقاليي شكستهپشت پنجره«شاگرد:  »كجا بود كه ما نديديم؟

  »سر كوچه!

 داد و ي فيلم، به كودكي آمـوزش مـيبراي تهيه يكارگردان
دود. فيلمنامـه مي وي و شير هم به دنبال توبايد بدَ تو«فت: گمي

آقاي كارگردان! «كودك:  »اي، پس نبايد بترسي.خوانده را كه
  »ولي شير كه آن را نخوانده است! من خواندم

  :آقا اجازه! با آجر جمله «: شاگرد »با آجر جمله بساز.«معلم
  »سازند!سازند، ديوار مينمي

  :تحان، از روي ـموقع اـ، اميدوارم ديگر نبينم م!علي«معلم  
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هم اميدوارم كـه شـما  من !آقا«علي:  ».دست كسي نگاه كني
  ».نبينيد

  :اگر بگوييم علي توي سر عطا زد و فرار كرد، چه نـوع«معلم 

گوينـد به ايـن جملـه مي جازه،آقا ا«احمد:  »اي است؟جمله
 »زد توي سرش!مي ايستاد، عطازيرا اگر علي مي ؛زرنگي




